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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 در تعليم اخذ اجرت 
انجام گرفته و شايد حدود ده وجه  مورد آنبسياري جالبي در  دقيقاتيكي از مواردي كه در مكاسب محرمه ت 

 . شودينمذكر شده براي اينكه أخذ اجرت در واجبات 
در تعليم از منظر روايات خاصه. ما در باب تعليم قرآن بحث كرديم و اينجا  أجرتيك بحث هم دارد كه أخذ 

روايات  كنميم. همانطور كه در بحث قرآن گفتيم اينجا هم عرض مينيبيمرواياتش را  ترعاممنظر  كمي از
 .متعددي اينجا وارد شده ولي هيچ كدامش معتبر نيست كه اين روايات چند بيان دارد

 دسته اي كه تعبير اجر واجرت دارد -الف
عضي ب. مو در كافي و منابع اصلي هم ديد خوانميمدر بعضي از روايات همان أخذ أجرت آمده كه از اينجا  

است اين كتاب علم و حكمت صفحه سيصد و بيست و هشت است.  هانياو  أجرتروايات در همين عنوان أخذ 
ابن يمكتوب في الكتاب الاول «آدرسهاي اصلي هم اينجا آمده روايت اول اين باب كه از پيغمبر اكرم است كه 

اجر نگير بعضي مطلق است اين روايت سند  ديگويم. يعني اجر نگير. اينكه 1»مت مجاناًلّكما عُ م مجاناًآدم علّ
معتبر ندارد و از فردوس نقل شده است. روايات اول اين باب و روايت دوم از غرر الحكم نقل شده كه سند ندارد 

 منَْ يَحسُْدَ لَا حتََّى عَالمِاً مُالْعَالِ يَكُونُ لاَ«روايت بعدي هم از غرر الحكم است كه مرفوعه است حضرت فرمود 
براي علمش چيزي از حطام دنيا نگيرد.  2»الدُّنيَْا حُطاَمِ منِْ شيَئْاً علِمِْهِ علَىَ يَأْخُذَ لَا وَ دُونَهُ منَْ يحَتَْقِرَ لَا وَ فَوْقَهُ

است  حليه الاولياروايت بعدي هم اين است كه من كتم علما احدا أو اثر عليه أجرا فلا ينفعه ابدا. اين هم باز از 
مون ن تعلّلا تأخذوا ممّ« :كه سند ندارد. روايت چهارم هم باز روايت بي سندي است كه حضرت عيسي فرمود

اي كه به من چيزي داديد. بعضي از يزي از كسي نگيريد مگر به اندازه. چ3»يتمونيذي أعطمن الأجر الا مثل ال
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اين روايات مطلق است. از طرف ديگر بعضي از اين روايات امر و نهي دارد و بعضي هم بيان مصالح و مفاسد 
. اين چهار روايت در آمدينمدر  هانيااست. حكمتهايي را ذكر كرده كه اگر سند هم داشت بيشتر از كراهت و 

اينجا است كه هيچ كدام سند ندارد. در صفحه چهار صد و يك و چهار صد و دو هم رواياتي دارد كه روايت اول 
 عَنِ  بِهَا فيََسْتَغْنيِ المِْهنَْةَ يتََّخِذُ الْعبَْدَ يُحبُِّ اللَّهَ إنَِّ« اين باب اين است كه باز سند ندارد از پيغمبر نقل شده كه

بنده اي كه علم  4»مِهنَْةً يَتَّخِذُهُ الْعِلْمَ يَتَعلََّمُ  الْعبَْدَ يبُغِْضُ  وَ « خدا دوست دارد كسي برود شغل انتخاب بكند .»النَّاسِ
خدا دوست ندارد كه اين هم ممكن است بگوييم مطلق است و ممكن است بگوييم  دهديمرا شغل خودش قرار 

. رساندينمانصراف دارد در هر حال اين مبغوضيت اعم از حرمت است. اگر هم سند داشت بيشتر از كراهت 
رف دنيا را به حرفه هاي عرفي و متعا ديگويم »فالطلب الدنيا بهذه الحرف«روايت بعدي هم اينطور است كه 

. كه اين البته در علوم ديني است. اين هم از اين »خالصا بدين فإن الدين لي وحدي او لا تطلبوه«بخواهيد 
روايت ديگري كه به اين شكل آمده صفحه چهار صد و بيست و دوي اينجا  و رد؛يگيمرواياتي كه در اينجا قرار 

 أُهْديَِ  إِذاَ الْهَديَِّةَ يَقبَْلُ وَ بِالْأَجْرِ يعَُلِّمُ لَا المْعُلَِّمُ« اندفرمودههم آمده امام صادق  هانيااست اين روايت در تهذيب و 
روايت بعدي اين هم باز از امام  و ؛نبايد در مقابل تعليم خودش أجر بگيرد. كه سند اين هم ضعيف است 5»إِليَْه

ليفقهم في دينهم و يسألهم الأجره من احتاج الناس إليك صادق است روايت هزار و هشتصد و چهل و دو است. 
روايت  و ؛. اين ظهور رد حرمت دارد اختصاص به علوم ديني هم داردكان حقيقا علي االله عن يدخله نار جهنم

 فَقَالَ  التَّعلِْيمِ عنَِ ع اللَّهِ عبَدِْ أَبَا سَأَلتُْهزار و هشتصد و چهل و چهار با فاصله اي دارد. روايت بعد از آن است كه 
اگر اين را اطلاق بگيريم ولي ممكن است مقصود فقط قرآن باشد چون بعد  .6»أَجْرا التَّعْلِيمِ عَلَى تَأْخُذْ الَ«
الشعر و الرسائل چطور؟ حضرت فرمود اشكال ندارد. اين يك گروه از روايات است كه تعبير أجر و  ديگويم

 هانيااجر و اجرت و امثال در آن آمده است. يك گروه ديگر از روايات داريم كه تعبير  هانياأجرت و امثال 
 درآن آمده 
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 دسته ديگر كه تعبير مستأكل بعلمه دارد -ب
ه آمده كسي كه از طريق علم خودش در آمدي كسب كند اين هم تعبيري لممستأكل بع ي هم داريم كهگروه ديگر 

ر همين صفحه چهار صد و بيست و دو حديث هزار و هشتصد و چهل و سه كه است كه در روايات آمده است. د
 7»افتَْقَر بعِِلْمِهِ اسْتَأْكَلَ منَِ«دارد كه كه از معاني الاخبار است و سندش ضعيف است  كنديم نقلحمزه بن حمران 

 .اعلم خودش چيزي به دست بياورد اين فقير خواهد شدكسي كه ب

 بالدين داردتعبير طلب الدنيا  -ج
رواياتي هم داريم كه طلب الدنيا بالدين است. اين هم تعبير ديگري است كه اينجا آمده است. طلب دنيا به دين  

هم در بعضي روايات آمده كه از جمله صفحه چهار صد و دو روايت هزار و هفتصد و بيست و سه دارد كه ويل 
 قُلْ  أَنبْيَِائِهِ بعَْضِ إِلىَ اللَّهُ أَوْحىَ« روايت بعدي دارد كه و ؛داردهم سند معتبر ن روايتلمن طلب بالدين الدنيا. اين 

  .8»الĤْخِرَة لغِيَْرِ الدُّنيَْا يَطلْبُُونَ وَ الْعَمَلِ لِغيَْرِ يَتَعلََّمُونَ وَ الدِّينِ لغِيَْرِ يَتَفَقَّهُونَ للَِّذيِنَ
 عمل بهإن أخوة ما أخاف عليكم إذا تفقه لغير الدين و تعلم الغير العمل و طلبة الدنيا روايت بعدي دارد كه  و

  الاخرة.
كه طلب دنيا به دين  .9»نصَِيبٌ الĤْخِرَةِ فِي لَهُ يَكنُْ لمَْ الدُّنيَْا لمَِنْفعََةِ الْحَدِيثَ أرَاَدَ منَْ«يا روايت آخر همين باب كه 

 گانه اي است كه به اين تعابير آمده و هيچ كدام سند معتبر ندارد.. اين روايت چند شوديمگفته 

 روايات مفسر 
به نحوي روايات  ميگفتيماينكه روايات معتبر بود ممكن بود اين دو روايت  فرضدو تا روايت در اينجا دارد بر  

در  و ؛مطلق هم هست و ؛. يكي چند دسته روايات است كه ظهور در كراهت و حرمت داردكنديمديگر را تفسير 
. بر فرض اينكه اين روايات درست بود دو تا روايت ما داريم كه نوعي كه اشكال دارد علوم ديني ظهور دارد

تفسير كننده اين روايات است يكي هزار و هشتصد و چهل و سه صفحه چهار صد و بيست و دو روايت حمزه بن 
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 مَواَليِكَ  وَ شِيعَتِكَ فيِ إِنَّ فِداَكَ جعُلِتُْ لَهُ  فَقلُتُْ افتَْقَر بِعِلمِْهِ  كَلَاستَْأْ منَِ ديفرمايمحمران است كه بعد از اينكه 
عده اي هستند  .الإِْكْراَمَ  وَ الصِّلَةَ وَ البِْرَّ مِنْهمُُ ذَلِكَ عَلَى يَعْدمَُونَ  فلََا شِيعَتِكُمْ  فيِ يَبُثُّونَهَا وَ علُُومَكُمْ  يتََحَمَّلُونَ قَومْاً

دارند و هديه  هاآنصله و اكرام و تعارفي به  هاآنو مردم هم به  كننديمو پخش  رنديگيمكه علوم شما را 
كسبشان حرام است ولي اگر  مييگويمتا اينجا اگر باشد  »بمِسُتَْأْكِلِينَ أُولئَِكَ ليَْسَ« نديفرمايمحضرت  دهنديم

 يفُْتِي الَّذيِ بِعلِمِْهِ الْمُستَْأْكِلُ إِنَّمَا« كه ديفرمايم روديمهديه بدهند مانعي ندارد. ولي جمله بعد از اين هم بالاتر 
مستأكل به علم بحث  ديگويم .10»الدُّنيَْا حُطاَمِ  فيِ طمَعَاً الحُْقُوقَ بِهِ ليِبُْطِلَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ منَِ هُدىً لَا وَ عِلْمٍ بغِيَْرِ

يعني علمش  فروشديماين نيست كه أجرت بگيرد و پولي بگيرد نه مسأكل به علم كسي است كه دينش را به دنيا 
اجير دربارها  روديماين مستأكل به علم است. يعني  دهديمرا در خدمت يك چيز حرام و ابطال حقوق قرار 

براي اينكه علم را در خدمت باطل قرار بدهد مقصود حضرت اين است. روايت هزار و هشتصد و چهل  شوديم
 قلُتُْ « كه ديگويمهم آمده  هانيادر كافي و  كنديمهم اينطور است و سند ندارد. فضل بن ابي غروه نقل  رو چها
كه كسب معلم سحت است حضرت  نديگويم هايسن .»سُحْتٌ الْمعَُلِّمِ كسَبَْ إنَِّ يَقُولوُنَ هَؤُلَاءِ ع اللَّهِ عبَْدِ لِأَبيِ
كه  شوديماين  هاآنكار  هنتيج »الْقُرْآنَ يُعلَِّمُوا لَا أنَْ أرَاَدُوا إِنَّمَا« نديگويماشتباه  »اللَّهِ أَعْداَءُ كَذَبُوا« :فرمود

يا اينكه مقصود معلم قرآن  شوديمهم در قرآن ظاهر  اشجهينتكسي قرآن تعليم ندهد. اين يا مطلق معلم است و 
را بدهد براي اينكه قرآن  اشبچهاگر كسي ديه  11»مُبَاحاً للِْمُعَلِّمِ لَكَانَ  وَلَدِهِ  ديَِةَ رَجُلٌ  أَعْطاَهُ الْمُعلَِّمَ  أَنَّ لَوْ  وَ«است. 

در حد كراهت يا حرمت يا اين  كنديمو علم ياد بگيرد مانعي ندارد. اگر اين روايات نه آن رواياتي كه منع 
رواياتي كه ترغيب كرده معتبر نيست ولي اگر معتبر بود با توجه به اين دو روايت كه صريح در اين است كه 

بگيرد. يكي كه مطلق است آنوقت همه  توانديمدر جاهاي ديگر هم  توانديمأجر بگيرد در قرآن كه  توانديم
 .شديمبر أجر گرفتن در باطل يا اينكه حمل بر كراهت  شديمحمل  هاآن

 جمع بندي 
يك يك طائفه اينكه يعني  شديمكه اين روايات به دو طائفه تقسيم  ميگفتيمپس اگر روايات معتبر بود ما  

و  كه روايت هزار شديمطائفه دوم اين دو روايت  طائفه اولي. شديمگروهي كه اين چند تعبير را داشت اينها 
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و جمع بين اين روايات اين  هاآن چهل و چهار اين دو روايت مفسر هشتصد و چهل و سه و هزار و هشتصد و
كه آنچه كه حرام اين است كه دنيا را با دين طرف بكند يعني دين را منحرف بكند علم دين را در خدمت  شديم

. يعني كل شديمكراهت  هانياجر نگير و أ ديگويمساير روايات هم كه  و ؛انحراف قرار بدهد اين حرام است
بر آنجايي كه علم را در دنياي باطل قرار بدهد  شديمحمل  كنديمروايات ناهيه آنچه كه دلالت بر نهي تحريمي 

و  شديم. اگر روايات درست بود اين جزء طائفه شديمو بقيه هم حمل بر كراهت  ديگرانو براي خوش آمد 
اما در مجموع اين روايات درست نيست. البته بعيد نيست با كثرت اين روايات به  شديمجمع عرفي روايات اين 

را كنار گذاشت. روايات متعدد است اگر اين تعدد را بپذيريم و بحث سندي را اعمال بكنيم  هانياسادگي نشود 
امله روي علم و دانش كه پول گرفتن براي دانش به عنوان اجر و مزد مع شوديمآنوقت نتيجه و جمع بندي اين 

 كراهت دارد.

 نكته سه گانه مستفاد از روايات
است يعني ارزش علم و دانش فراتر از اين است كه بياييد رويش چرتكه بيندازيد و بگوييد  )طلب مهم تربيتيم(

رزش در غذا هم گاهي اينطور تعبير دارد. در واقع اسلام براي بعضي از مشاغل مهم كه از اپول بده و  اينقدر
قيمت و ارزش گذاري فوق مسائل مادي قرار داده منتهي در حد حرمت  هاآناست براي  بيشتري برخوردار

. اين يك نكته كه شوديمنيست كراهت است. كه بعيد نيست كه بگوييم كه اين مطلب از مجموعه روايات استفاده 
علم خود را ابزار براي باطل قرار بدهد اين اين است كه كسي بيايد  )كته دومن. (شوديماز اين روايات استفاده 

 شوديماگر هم نبود معلوم بود كه اين كار حرام است اين هم حكم دوم  كنديمهم كه روايات دلالت بر حرمت 
هم اين است كه به طور كلي اينكه كسي بيايد تعلم و تعليم را براي دنيا  )حكم سوم(كه حرمتش درست است. 

ير خدا اين كار را انجام بدهد اين اشكال دارد البته گفتيم اخلاص شرط نيست ولي ريا در قرار بدهد يعني براي غ
بر احكامي كه قبلا گفتيم. اين سه تا حكمي است كه از اين روايات  شوديمحرام است. اين هم منطبق  هانيا

سه حكم را از مجموع به اين حكم اعتماد كرد.  شوديمكثرت اين روايات هم طوري است كه  شوديماستفاده 
اين روايات بيان كرديم و فلسفه تربيتي مهمي هم كه اين روايات دارد اين است كه ارزش علم را از داد و ستد 
بالاتر برده و همينطور ارزش علم را از اينكه در خدمت باطل قرار بگيرد بالاتر برده است و همينطور از اينكه 

و ريا و غلبه بر ديگران و باطل و امثال اين بالاتر برده است. اين كم  كالايي بشود براي تأمين مطامع دنيايي
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چيزي نيست و اين روايات هم مطابق با آن موازين ديني است. نتيجه اين روايات اين است كه در مقام ارزش 
آگاهي  مثلا هديه اي به او بدهند نه اينكه علم و برتر از كسب است. علم ديني، علمگذاري براي علم و حداقل 

را معامله بكند. اين شغل و حرفه نيست. مگر در آنجايي كه تعليمي واجب باشد و كسي بگويد در تعليم واجبات 
و يكي اينكه  كراهت دارد مگر در موارد خاصي القاعده. ولي عليديگوينمأجرت گرفت. كه آن را كسي  شودينم

علم برتر از اين است كه در خدمت باطل قرار بگيرد هم علم بالاتر از اين است كه اين حكم تحريمي است و اين 
عالم نبايد با  ميگفتيم. علم بالاتر از اين است كه وسيله دلالت بشود و طبق آن روايت كه رسانديمروايت هم 

د. اين كه در خدمت سلطان و حكومت جائر قرار بگير ظالم همكاري بكند عالم هم بالتر از اين است
طلب « اي براي مطامع دنيايي قرار بگيرد.كه علم برتر از اين است كه وسيلهگذاري علم است و ديگري اينارزش
بعضي از رواياتش معتبر نبود ولي شايد بگوييم جمعش معتبر است حداقلش اين است كه مؤيد به  »بالدينالدنيا 

حرام است منتهي اخلاص لازم نيست  ميگفتيمريا نكن. رياي درعلم ديني  ميگفتيمق ماست كه آن حكم ساب
ولي ريا حرام است. ولي اين به عنوان يك حكم غير الزامي به طور كلي طلب دنيا به دين است بخواند كه برود 

فخر فروشي  يلم ديني براملاي شهرش و رئيس جايي بشود و مقامي پيدا بكند اين كراهت شديده دارد و اگر ع
و رياء باشد آنوقت حرمت دارداين روايت هم مؤيد آن حكمي است كه سابق گفتيم. اين يك منطق الهي و 

اي خصوصيتي غانساني بزرگي است در علم ديني به نحوي اطلاق دارد و ممكن است در غير علم ديني هم ال
اين منطق خيلي برجسته و فاخري است كه ما از اسلام  و ؛هم هست هاآندر  اشفهيضعبكنيم و يك درجه مرتبه 

اينجا استفاده بكنيم. اين نگاه كلي به علم است. اين نتيجه اي كه من اينجا نوشتم در واقع يك نوع نگاه  ميتوانيم
. كه هم علم يك جايگاه متعالي دارد و شوديمو جمع بندي كل چيزي است كه راجع به عالم گفته  سيستماتيك

هم عالم يك جايگاه معنوي و مرتبه اي متعالي دارد و بيش از هر كسي خود عالم بايد حريم و حرمت علمش را 
بايد حفظ بكند تا ديگران، اين هم نكته اي است كه خود عالم بايد پاسدار حرمت علم و دانش خودش باشد و 

و انصرافش  هانياان بيرون و ديگران قرار ندهد. البته ما به طور كلي ظهور همه آن را شيطان خود درون يا شيط
خصوصيتي مطمئن بشود. بگويد اين نوع نگاه فقط مال علم ديني است  الغاءبه علم ديني است مگر اينكه كسي به 

لي در همه جا خصوصيت بكند. همانطور كه در بحثهاي قبل گفتيم ما يك انصراف ك الغاءنسبت به علوم ديگر 
را هم  هانياقائليم مگر اينكه قرينه اي باشد و اينجا عموم داشته باشد. تعليم يا اين است كه در لغت تعليم 
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قطعا عنايتي روي نوع اينكه در كلاس بنشيند و بنويسد نيست.  شوديمخصوصيت  الغاءيا اگر هم نگيرد  رديگيم
. قبلا صحبت كرديم كه ممكن است رديگيمآن را در بر  شوديماشكال ديگر هم كه در فرايند آموزش محقق 

خصوصيت  الغاءو با  شوديمخصوصيت  الغاءنگيرد  ررا بگيرد و اگر مفهوما هم اگ هانيابگوييم كه مفهوم معلم 
شد كه سه تا حكم از آن استخراج جمع بندي  جور. به اين ترتيب اين بحث هم يك شوديمرا هم شامل  هاآن
نوعي  هانياتمسك كرد مگر اينكه بگوييم بعضي  هانيابه  شودينممنتهي روايات ضعيف است فقط  شوديم

مؤيد به بعضي از  هانيااستفاده داردو همان قاعده اي كه قبلا گفتيم را اجرا بكنيم به خصوص كه بعضي از 
داريم. در باب عالم دو سه تا عنوان ديگر هم داريم كه من  هانيااي غير از و ادله ميگفتيماحكامي است كه قبلا 

 سريع عرض بكنم و تمام بكنيم

 مخالطه با سلطان جائر -6
يك عنوان ديگر اينجا دارد كه مخالفة سلطان الجائر اينكه كسي در خدمت سلطان جائري قرار بگيرد اين از  

م منع شده است. اين رواياتش در اينجا آمده و چيزهايي است كه به طور ويژه از آداب سلبي است كه بر عال
الجائر إذا رأيت « نمخالفة سلطابا عنوان  سهبعضي هم در كافي و جاهاي ديگر آمده مثلا صفحه چهار صد و 

بدان دزد است. يا  ندينشيماگر ديدي زياد با سلطان  .12»صٌّلُ�ُالعالم يخالط السلطان مجالسة كثيرة فاعلم أنه 
است و سندش را نديدم  هانياروايت بعدي كه از كافي و . 13»ءمراإذا خالط الأُ ءالعلما يمقتإن االله « اينكه

فإذا فعلوا  ،الدنيا. قيل يا رسول االله و ما دخولهم في الدنيا قال اتباع السلطان واالفقها امناء الرسل ما لم يدخل«
امناء الرسل علي عباد االله ما لم  ءاالعلم« يدم.كه سندش را من ند ي. روايت بعد14»لك فاحذروهم علي دينكمذ

اين روايات كه  .15»، فاحذروهم واعتزلموهمالرسول خانوا لكفإذا فعلوا ذ -يعني في الظلم  -يخالط السلطان 
 ديگويمزياد و متعدد هم هست و شايد يكي سندي داشته باشد بقيه سند ندارد. اين روايات بعضي مطلق است 

مخالطه با سلطان جائر نه سلطان حق، مخالطه با  ديگويممخالطه با سلطان نكنيد ولي بعضي اين را مقيد كرده و 

                                                            
 .403 ص السنة، و الحكمة يف الكتاب و العلم - 12
 همان. - 13
 همان. - 14
 همان. - 15
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در صورتي كه  شوديم. آنوقت مخالطه با سلطان جائر كه رواياتش معتبر نيست مجموعا كنديمجائر را منع 
لمش را در خدمت باطل قرار بدهد و تعاون كه ع روديمعنوان خاصي نباشد شايد در حد كراهت باشد ولي اگر 

وقتي كه آن هم  خصوص به. اما با سلطان عادل ديآيم. يعني از كراهت بيرون شوديمبر اثم بكند طبعا حرام 
عالم باشد آنوقت معلوم نيست كه آن هم مشمول اين روايات باشد. يك امر ديگر هم راجع به ريا هست كه گفتيم 

در باب حسد و حرص هم از عالم  و ؛ائش اشكال دارد. اين را هم بحث كرديماخلاصش واجب نيست و ري
رواياتي آمده كه هيچ كدام معتبر نيست ولي زياد نيست ولي اعتبار البته با آن مساعد است كه بحث حسد و 
 حرص بيشتر در عالم مطرح است دو سه روايت بحث شده كه ظاهرا معتبر نيست ولي اين را شما هم يك بررسي
بكنيد و يك امر مهمي در باب عالم است. بايد ديد كه روايات معتبر دارد يا ندارد. به هر حال حسد هم در اينجا 

در آن آمده كه روايات  ضحكآمده و رياء و حسدش احتمالا درست باشد. يك چيزهاي ريزتري مثل كثرت 
معتبري ندارد. به اين ترتيب ديگر بحث احكام و آداب و وظائف و عالم و معلم و بحث تعليم را بحث كرديم و 

را بحث بكنيم كه  هانيانكه اين تعليم وظيفه كيست و هم خانواده و بايد بسته بشود. برويم به سمت اي پرونده اين
        وظائف چه كسي است.              

 


